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یادداشت
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نمایش »یــک روز تابســتانی« با به تصویــر درآوردن 
فضای طنزی تلخ و ســیاه میان سه احســاس ملال، رنج و 
عشــق لبخندی را که بیشتر شــبیه زهرخند است بر لبان 
مخاطبان خود می‌نشــاند. نمایش در عین سادگی با ریتم 
روان و دیالوگ‌هایی بســیط، تماشــاگران را برای دمی به 
تامل دربارة مفاهیم مهمی همچون امید و ناامیدی- موفق 
و نا‌موفق- خوشبختی و بدبختی وادار می‌کند و این نکته را 
خاطر نشان می‌کند که همه ما شاید در هر لحظه از زندگیمان 
با این احساســات دســت بــه گریبانیم و آنهــا را در خلال 
روزمرگی‌هایمان لمس و تجربه می‌کنیــم. نمایش با زبان 
بی‌زبانی در هر صحنه‌اش این نکته را متذکر می‌شود که آدمی 
گرفتار غمِ نرسیدن و کسالتِ رسیدن نباید باشد و بالعکس 
هر دم و بازدمش را باید با عشق و امید سپری کند.»یک روز 

تابســتانی« روایتگر زندگی ســه کاراکتر است که هر کدام 
از آنها نماد و بیانگر ملال، عشــق و رنج می‌باشــند. یکی از 
کاراکتر‌های مرد شــخصیتی پولدار و متمول دارد و از طبقه 
اجتماعی مرفه جامعه است که نماد روایتگر فرد خوشبختی 
اســت که به هر آنچه در زندگانی میخواسته رسیده و اکنون 
همین موفقیت های پی درپی سبب ملال و تهی بودن زندگی 
برای وی شده است؛ نقش مقابل آن مردی از طبقه اجتماعی 
ضعیف و فرودست می‌باشد که دارای یک شخصیت شکست 
خورده و بدون اعتماد به نفس است؛ کاراکتر سوم زنی است 
که جز زیبایی، عشوه‌گری و شیک پوشی که صرفا وسیله‌ای 
برای جلب نظر مردان است هیچ اطلاعات دیگری در اختیار 
مخاطبان قرار نمی‌دهد، او درواقع یک انتخابگر است که در 
انتهای داســتان در نهایت باید از میان رنج و ملالت یکی را 
برگزیند. نمایش ماجرای قصد خودکشی دو شخصیت مرد 
یعنی آقای خوشبختی و آقای بدبختی در یک روز تابستانی 
داغ و کنار یک ساحل زیبا می‌باشد که هر دو تصمیم گرفته‌اند 
تا به زندگیشــان پایان دهند. آقای بدبخــت بدلیل آنکه به 

هیچ یک از خواســته‌ها و اهدافش در زندگانی نرسیده دچار 
رنج، یاس و نومیدی شده اســت و آقای خوشبخت باوجود 
موفقیت‌های پی‌در‌پی در زمینه‌های مختلف احساس پوچی 
و ملال را دارد و کلا زندگی، معنایش را برای او از دست داده 
است. بطور کلی نمایش تلاشی برای برای به تصویر کشاندن 
دیالوگ تامل برانگیز » تو از زندگی خــودت بدت می‌آید و 
من از خود زندگی« است و یادآور این جملة معروف »آرتور 
شوپنهاور« که می‌گوید »زندگی همچون آونگی میان رنج و 
ملال در نوسان است، ما از نداشتنِ چیزها رنج می‌بریم و وقتی 
به آنها می‌رسیم ملول و خسته می‌شویم«؛ حال در گرداگرد 
چرخش آونگِ رنــج و ملال برنده آن کســی خواهد بود که 
بدنبال یافتن معنایی در زندگانی‌ باشد، چرا که زندگی تلاشی 

است برای کشف معنای زندگی.
از منظر روانشناســی »رنــج و ملال« هــر دو روی یک 
سکه هستند؛ اساسا انســان‌ها با هر قدمی که در هر لحظه از 
زندگیشان برمی‌دارند به سمت یکی از این دو احساس که در 
دو سر طیف احساســات قرار گرفته‌اند، متمایل می‌شوند و 

زندگی همچون پاندولِ آونگی دائما بین این دو احساس در 
حال نوسان است. درواقع می‌توان گفت تنها راه تحمل رنج، 
ملالت، و مشــقت یافتن معنایی برای آنها است و این‌ واژه ها 
هســتند که با تضادی که در کنار یکدیگر ایجاد می‌کنند به 
زندگی معنا می‌بخشند. بر اســاس دیدگاه‌های روانشناسی 
یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده وضعیت هر انســانی، 
روحیه و احساســات او در همان لحظه از زندگیش اســت؛ 
روحیه از مهمترین فاکتور‌ها برای خلق پدیده‌ها اســت. در 
همین راستا احساس خوشــبختی یا بدبختی امری درونی 
تلقی می‌شود و بستگی به نوع نگرش ما دارد که از چه زاویه‌ای 
به موقعیت ها و رخداد‌های زندگی بنگریم؛ قطعا نگرش مثبت 
ما به زندگی اســت که می‌تواند شــادی بیافریند و بالعکس 
داشتن نگرش منفی می تواند حتی زیباترین پدیده‌ها را به 
شکلی زشت و حزن‌انگیز نمایان سازد. بنابراین میتوان گفت 
مرز بین احساس خوشبختی یا احســاس بدبختی فقط به 
ثانیه‌ای تفکر، درنگ، و اندیشه بستگی دارد.  از اینرو شایسته 
است به جای داشتن اندیشه های منفی که پیامد‌های ناگواری 
همچون روحیه افسرده و مضطرب را بهمراه دارند و باعث ذلت 
و ناتوانی و حتی گاهی افکار خودکشی می‌شوند ، اندیشه‌های 
مثبت را در ذهنمان بپرورانیم و نیروی عشق و امید را که می 
تواند به عمل، اقدام و دستاوردی که متضمن سعادت است 

منتهی شود، جایگزین کنیم.

نمایش »یک روز تابستانی« از نگاهی دیگر
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این مقدمه نیست!
»مروژک«، »آســان« نیست. و با 
این آغازه، قرار است تکلیف خودمان را 
با نمایش »یک روز تابســتانی« روشن 
کنیــم. می‌توانیم بــرای خندیدن، به 
تماشای »یک روز تابســتانی« برویم. 
خندیدنی خوب، که به دل آدم می‌نشیند 
و حسابی می‌چسبد؛ چون نه بازیگر و نه 
تماشاگر، در این خنده‌بازی، به سطح 
نمی‌آینــد و در دام ابتذال نمی‌افتند. از 
این جهت یک روز تابستانی، می‌تواند 

خوب باشد.
اما یــک روز تابســتانی، را از زاویه 
»مروژک« اگر نگاه کنیم، هم می‌توانیم 
بخندیــم و هم می‌توانیــم در آن غرق 
بشویم. هم‌چنان که ناموف در آن غرق 

شد.
مروژکِ لهستانی، برای ما ایرانی‌ها، 
چندان نا آشنا نیست. او حتی به ایران 
هم آمده است؛ البته به واسطه ترجمه‌ها 

و ارتباط با مرحوم ایرج زهری مترجم و 
منتقد تئاتر ایران. نمایشنامه‌هایی از او 
ترجمه و بازی شده است. نمایشنامه‌های 
مروژک، از آن نوع نمایشنامه‌هایی است 
که دانشجویان این رشته، آن‌را دوست 
دارند و انتخاب می‌کنند؛ کم پرســوناژ 
با حداقل دکور. اما البته، این فقط ظاهر 
ماجراســت. مروژک، به شدت درگیر 
می‌کند و به عمق می‌کشاند و اگر متوجه 
این درگیری و عمق نباشیم، با تماشای 
نمایش‌های او، تقریبا جز اتلاف وقت و 
کمی خنده چیزی نصیب‌مان نمی‌شود.

و داستان نمایش ؟  
»موف« و »ناموف« به پارکی خلوت 
آمده‌اند که خودکشی کنند. دو انسان، 
از دو ســطح و طبقه مختلف جامعه، با 
دو وسیله متفاوت و با دو انگیزه‌ای که دو 

روی یک سکه است: رنج و ملال.
و چه کسی است که با شنیدن این 
دو واژه پرطنین، شوپنهاور را به خاطر 
نیاورد، با آن جمله مشهورش: زندگی 
هم‌چون آونگی میان رنــج و ملال در 
نوسان است!ناموف ) با بازی بی‌همتای 
رضا بهبودی( سوی رنج زندگی است و 
موف ) با بازی بی‌مثال پارسا پیروزفر(، 
سوی ملالِ زیستن. یکی از بس دویده و 
نرسیده است، می‌خواهد به زندگی‌اش 
پایان بدهد و دیگری از بس رسیده است 

و داشته است. 

اما، زندگی، از همه ما قوی‌تر است و 
تا آن‌جا که بتواند، این قدرت را هم به رخ 
می‌کشد و هم بر ما اعمال می‌کند، پس، 
در گیر و دار این دو خودکشی، زنی زیبا 
)با بازی خوب سوگل قلاتیان( را بر سر راه 
این دو مرد، قرار می‌دهد تا نشان بدهد که 
هنوز، مبارزه و نیز چشیدن هر چه بیشتر 
رنج و ملال، تمام نشده است. زن اما، هر 
چند آن دو را از خودکشی باز می‌دارد، 
اما نمی‌تواند آنان را از دست تقدیرشان، 
نجات دهد. زندگی، خودش هم مقهور 
دستان تقدیر است؛ تقدیر، این خواهر 
هم‌زاد زندگی که مدام می‌بافد و مدام 
رشته‌های بافته را می‌برُد و قطع می‌کند.

نوسان بین ابزورد و طنز
مروژک، نگاهی تیزبین، اما طنازانه 
به انسان دارد. اگر آثارش به سوی ابزورد 
) بگوییم پوچی؟!( متمایل می‌شوند، 
به خاطر همین نگاه دقیق است. انسان 
چه برای رسیدن به خواسته‌هایش رنج 
بکشد و هرگز به آن‌ها نرسد، و چه رنج 
ناکشــیده، به هر چه بخواهد برسد، در 
نهایت، در این پارک و در زیر این درخت، 
ناچار اســت با »خود«ش مواجه شود. 
این که چه به خاطر نداشتن و نرسیدن، 
رنج کشیده باشد و چه به خاطر داشتن و 
اشباع شدن، دچار ملال باشد، در نهایت 
ناگزیر از انتخاب مرگ است. مرگ، در هر 
حال، به سراغش می‌آید؛ با هر بهانه‌ای 

که بر سر راهش بگذاریم و نیز اگر بهانه‌ای 
به دستش ندهیم؛ چنته خودش از بهانه 

پرُ است!
ناموفِ فقیر، از رنج کشیدن خسته 
شده است. اما دوســت دارد، بی‌تابانه 
دلش می‌خواهد داســتان این زندگی 
پر رنج را برای کســی تعریف کند و بعد 
بمیرد؛ شاید دارد از زندگی ) و ای بسا از 
مرگ( وقت می‌گیرد. در این وقتِ اضافه، 
او با تعریف داســتان زندگی‌اش، موفِ 
متمول را خسته و ملول، اما علاقه‌مند 
می‌کند. موف، مــردی کــه در تمام 
زندگی‌اش، به هر چه خواسته رسیده و 
اکنون در گیر و دار یاسی فلسفی، به سوی 
خودکشی آمده، همان ناموف است که 
از درون تهی است، که هیچ‌کدام از آن 
داشته‌های بیرونی، آن ثروت و تجمل، 
به او رضایت و خشنودی نداده است. او 
دچار ملالی فرساینده است: من به هر 
کاری دست زده‌ام، موفق شده‌ام. به هر 
چیز که خواسته‌ام، رسیده‌ام، حتی به 

چیزهایی هم که نخواسته‌ام رسیده‌ام.
 موف مرد زیرکی است که حتی در 
این لحظه آخر از خودنمایی و استفاده از 
روش‌های مزورانه‌اش برای فریب دادن 
ناموف )آن خود بیچاره و معصومی که 
به کنج و گوشه‌های درون رانده شده( 
دست برنمی‌دارد. این‌جا لحظه‌ای است 
که موف و ناموف در مواجهه با مرگ، باز 

هر دو به نوعی با مشــکل اصلی زندگی 
خود رو در رویند؛ ناموف، مرد فقیر رنج 
کشیده‌ای اســت که برای خودکشی 
طنابی با خود آورده اســت تا خود را از 
درخت، حلق‌آویز کند و برای بســتن 
طناب به درخت، دچار رنجی جانفرسا 
می‌شود.) حتی مردن هم برای او مثل 
زندگی کردن پر دردسر و رنج‌آور است( 
و موف، با خودش اســلحه‌ای دارد که 
مرگ را به آسانی در اختیارش می‌گذارد 
مثل زندگی که همیشــه به راحتی در 

اختیارش بوده است. 
برخورد این دو چهره از یک انســان 
است، که با وجود نمایشِ سویه ابزورد 
زیستن، از نظر مرژوک، موقعیت‌های 
طنزآمیزی پدید می‌آورد. در واقع »یک 
روزتابســتان« طنز موقعیت اســت؛ 
موقعیت مکانی، زمانی و وجودِ انسان در 

مواجهه دو روی سکه زندگی‌اش. 
زن زیبا، اما وقفه‌ای اســت که تنها 
مرگِ »رنج« را مدتی به تعویق می‌اندازد. 
ناموف، با تمام سادگی و معصومیتش، 
دل به زن می‌بندد و با تشویق موف، به 
دنبال او می‌رود. از این جا به بعد، در بین 
این سه نفر، جدال پنهان و آشکار عشق و 
تملک را می‌بینیم و نیز، بازی زن- زندگی 
را که با انتخاب هر دو مرد و سپردن آن‌ها 
به دست تقدیر ناگزیرشان، نقش مخوف، 
اما خواســتنی و گریزناپذیر خود را ایفا 
می‌کند. زن ) بی‌نام است؛ بانو!(، به هردو 
مرد، با توجه بــه ویژگی‌های هر کدام، 
پاسخ می‌دهد، به ناموف، از آن‌جا که در 
برخورد با زندگی و لاجرم با زنان همواره، 
سرخورده شــده، بیش از اندازه توجه 
و محبت نشــان می‌دهد و او را امیدوار 
می‌کند که بالاخره توانسته توجه زنی را 
به خود جلب کند. و با موف، همان‌طور 
رفتار می‌کنــد که مناســب یک مرد 
متمول و فرهیخته اما زیرک است، بانو 
در مقابل، زیرک‌تر است و به خوبی از پس 
بازی با این موجودی که به هر چیزی که 
خواسته رسیده، برمی‌آید. بانو- زندگی، 
به هر کس، تقدیرش را تقدیم می‌کند؛ 
و مگر ابــزورد، چیزی جز این اســت؛ 
تقدیرت را یا شــجاعانه می‌پذیری یا 

مجبورت می‌کنند که بپذیری!
ناموف، برای خودنمایی در مقابل 
عشــق، هیچ‌چیز ندارد جز شــنا بلد 
نبودن! آری حتــی در این خودنمایی 
عاشــقانه نیز، که احســاس پیروزی 
می‌کند، چیزی بــرای عرضه ندارد. او 
هرگز نتوانسته است شــنا یاد بگیرد. 
او شیرجه رفتن و دست و پا زدن‌های 
ماهرانه با زندگی را نیاموخته اســت، 
در حالی‌که موف نه تنها شناگر قابلی 
است، بلکه حتی مربی شنا هم هست 
و ناموف به دل‌گرمی حضور موف، دل 
به دریا می‌زند، و در برابر نگاه بی‌تفاوت 

موف، در دریا غرق می‌شود!

فقط دو بلیت!
موف در ســاحل دریا، پیشــنهاد 
می‌دهد که برای وقت‌گذرانی، به دیدن 
نمایش بروند. او توضیــح می‌دهد که 
نمایش، کمدی و تراژدی اســت، بانو 
می‌گوید خــوب باید یکــی را انتخاب 
کنیم. موف می‌گوید نه! نیازی به انتخاب 
نیست، یک نمایش است با دو کاراکتر 
کمــدی و تراژیک و وقتــی می‌گوید 
تراژیک، انگشت اشــاره‌اش را به سوی 
خود می‌گیرد. تراژدی، به زیســتن ما 
تشخص می‌دهد و آن‌را برجسته می‌کند. 
آن‌را شایسته توجه می‌کند، اما کمدی، 
اگر تا سویه های لودگی فرو غلتیده باشد، 
در ســطح می‌ماند و ما را به سوی خود 
جلب نمی‌کند. بانو اما نظر دیگری دارد: 
زندگیِ دلقک‌هایی که ما را می‌خندانند، 
تلخ‌تر از زندگی آدم‌های تراژیک است؛ 
تراژیک‌ها بــرای خود یاس فلســفی 
می‌بافند، چون دچار ملال‌اند، چون در 
نهایت از تمام سرگرمی‌ها و لذت‌های 

خود، دلزده می‌شوند.
موف برای خرید بلیت نمایش می‌رود 
و در این فاصله، بانو تا می‌تواند به ناموف 
رنج کشیده و ناکام، دل و امید می‌دهد و 
محبت نثارش می‌کند. موف اما فقط با 
دو بلیت بازمی‌گردد، با این بهانه که فقط 
دو بلیت باقی مانده بود. و از این پس، بانو 
است که باید انتخاب کند برای تماشای 
نمایش می‌آید یا نه؛ او از ابتدا، مبنا را بر 
این می‌گذارد کــه ترجیح می‌دهد دو 
مرد، با هم به تماشــای نمایش بروند، 
اما ایــن امید را هم دل آن‌ها شــعله‌ور 
نگه می‌دارد که فرصــت دارد تصمیم 
بگیرد برای دیدن نمایش می‌آید یا نه. 
او هم منتظر مرگ ناموف است. منتظر 

دستان تقدیر.  
 در نهایت، هم‌چنان که تقدیر، بانو 
نیز، تراژدی را انتخــاب می‌کند. زیرا 
در روند تاریخ، این تراژدی اســت که 
می‌کوشد به زندگی از دریچه فلسفه 
نگاه کند و بــرای آن معنایــی بیاید. 
ابزورد، جست‌وجوی نابهنگامی است 
برای معنای زندگی. و بانو می‌خواهد 
این امکان را موفِ فیلسوف برای یک 
مواجهه دوباره بدهــد. رنج-ناموف، 
به هرحــال می‌گذرد، هــر چند تمام 
نمی شــود. اما زندگــیِ در جریان، با 
تراژدی‌های بی پایانش که الزاما، رنج 
آور نیستند، یا در رنج متوقف نمی‌شوند، 
باید هم چنان در گیروداریافتن معنایی 
برای خود باشــد. چنین است که بانو، 
با موف، همراه می‌شود برای تماشای 
نمایشی با دو کاراکتر کمدی و تراژیک. 
زندگی، ترکیبی از همین دو اســت و 
حداقل، موفِ زیرک ایــن را می‌داند، 
بی‌آن که خود را مثل ناموف، تســلیم 
هم زندگی رنج‌آور کرده باشــد و هم 

مرگ رنج‌آور.

روایت مواجهه آدمی با خویشتن

زندگی پاندولی میان رنج و ملالت   
مروژکِ لهستانی، برای ما ایرانی‌ها، چندان نا آشنا نیست. او حتی به ایران هم آمده است؛ البته به واسطه ترجمه‌ها و 

ارتباط با مرحوم ایرج زهری مترجم و منتقد تئاتر ایران. نمایشنامه‌هایی از او ترجمه و بازی شده است. نمایشنامه‌های 
مروژک، از آن نوع نمایشنامه‌هایی است که دانشجویان این رشته، آن‌را دوست دارند و انتخاب می‌کنند؛ کم پرسوناژ با 

حداقل دکور.

اخبار نمایش

آذر فخری، روزنامه نگار

فائزه ناصح دکترای روانشناسی عمومی

رشد جشنواره تئاتر عروسکی با 
اضافه شدن دو بخش

نشســت رســانه‌ای هفدهمین جشــنواره 
بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک صبح 
۲۳ مرداد ماه با حضور مرضیه برومند دبیر این دوره 
از جشنواره در ســالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار 
شد.علاوه بر دبیر جشنواره، پیمان شریعتی معاون 
اجرایی جشنواره، سعید اسدی رییس تئاتر شهر، 
محسن حســن زاده مدیر روابط عمومی اداره کل 
هنرهای نمایشی و جمعی دیگر از مدیران اداره کل 
هنرهای نمایشی در نشست حضور داشتند.برومند 
در ابتــدای صحبت‌هایش بیان کــرد: ابتدا نگران 
برگزاری جشنواره در این شرایط بودم اما بعدا به این 
نتیجه رسیدم که این کار اتفاق خوشایندی است 
و راهی جز این وجود ندارد که فرهنگ اوج بگیرد و 
امید به فردایی بهتر داشته باشیم.پیمان شریعتی 
گفت: دو بخش به جشنواره اضافه شده که می تواند 
شرایطی  برای کشف استعدادهای تازه فراهم کند؛ 
بخش دانش آموزی و بخش تجربه بخش های جدید 
این دوره هستند.برومند در ادامه با اشاره به این‌که 
جشنواره از شهریور ســال قبل کلید خورده است، 
یادآور شد: اگر سرانگشتی حساب کنم در مرحله 
اول حداقل ۲۰۰۰ نفــر و در مراحل جدید حداقل 

۱۰۰۰ نفر درگیر جشنواره هستند 
    

هنر نمایش و تئاتر
 مهم‌ترین شاخصه‌ مدنیت

جهانگیر الماســی بازیگر ســینما و تئاتر، در 
خصوص هنر نمایــش گفت: یکــی از مهم‌ترین 
شاخصه‌های مدنیت هنر نمایش و تئاتر است. البته 
در جامعه‌شناسی شهری یکی از سه عنصر ملی که به 
آن توجه می‌شود، میزان گرایش مردم به تئاتر است؛ 
البته نه شکل بلکه در مفاهیمی که از طریق دیدار 
متقابل هنرمندان و مردم مبادله می‌شود.الماسی 
عنوان کرد: در این مبادله اطلاعات، یک گروه انسانی 
با هم در یک آیین برای دیدن یک نمایش شرکت می 

کنند و سعی دارند عکس‌العمل داشته باشند
    

اعلام اسامی کاندیداهای 
جایزه ادبیات نمایشی تئاتر فجر

اسامی کاندیداهای دو بخش تولید و حرفه‌ای 
جایزه ادبیات نمایشی جشنواره تئاتر فجر از سوی 
دبیرخانه این بخش از جشــنواره اعلام شد.اصغر 
نوری مدیر این بخش، ضمن اعلام این خبر اظهار 
کرد: مراسم اختتامیه جایزه ادبیات نمایشی سی‌ 
و ششمین دوره جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجر، 
شــنبه )۱۶ دی‌ماه( ساعت ۱۷، در ســالن استاد 
ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود.»فصل 
چیدن انگور« از صحرا رمضانیان از تهران، »تئوری 
میس‌کال« از محسن رهنما از اصفهان، »تیولا« از 
علی عابدی از تهران، »بال‌هایش« از آرش عباسی 
از تهران، »مرلین مونرو، هدایت، ونگوک و شرکا« از 
مسعود احمدی از شیراز، »استرالیا« از پیام لاریان از 
تهران و »لبخند باشکوه آقای اژدهاک در شب دراز« 
از محمد منعم از تهران کاندیداهای بخش حرفه‌ای 

اعلام شده‌اند.
هم‎چنین »عند از مطالبه« از مرتضی شاه کرم از 
خرمشهر، »آن قدر مرد شده‌ای که نمی‌شناسمت« از 
صادق بهاری از تهران، »کیک بخت« از مریم الهامیان 
و نیاز اسماعیل‌پور از تهران، »فال قیچی« از فرزانه 
محبوبی‌نیا از اصفهان، »نجات‌دهنده بر می‌گردد« 
از تهمینه محمدی از تهران، »چهارگانه« از پریسا 
کیومرثی از تهران و »فرنگ« از ماریا شاهی از کرج 

کاندیداهای بخش تولید هستند.


